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 اند:ک دسته در نظر گرفتهرا ی 01تا  01حضرت علامه آیات  -

 
 (01النَّارِ )إِنَّ الَّذینَ كفََرُوا لَنْ تُغْنيَِ عَنهُْمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ منَِ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِکَ هُمْ وَقُودُ 

 [ خدا باز ندارد و آنان خود هيمه دوزخند.آنها را از ]عذاب كسانى كه كافر شدند، اموال و فرزندانشان به هيچ روى

 (00الْعِقابِ )كَدأَْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذینَ منِْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنا فأَخََذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبهِِمْ وَ اللَّهُ شَدیدُ 

 تند، پس خدا آنان را به گناهانشان بگرفت كه خدا سخت كيفر است.ى فرعونيان و كفاّر پيشين آیات ما را دروغ انگاشهمچون شيوه

 (01جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمهِادُ ) قُلْ لِلَّذینَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلى

 به كافران بگو: زودا كه به زانو در آیيد و به سوى جهنّم گرد آورده شوید و چه بد جایگاهى است.

 (01ذلِکَ لَعِبْرَةً لأُِولِي الْأَبْصارِ ) كافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنصَْرِهِ مَنْ یَشاءُ إِنَّ في سَبيلِ اللَّهِ وَ أخُْرى فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئةٌَ تُقاتِلُ في لَكُمْ آیةٌَ فيقَدْ كانَ 

جنگيد و دیگرى كافر بود كه مؤمنان را به چشم سر دو روهى كه با هم رو در رو شدند براى شما درس عبرتى بود گروهى در راه خدا مى[ دو گدر ]داستان قطعاً

 دهد. یقينا در این امر اهل بصيرت را عبرتى است.دید و خدا هر كه را خواهد به نصرت خویش یارى مىبرابر خود مى

لأَْنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسنُْ واتِ منَِ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ منَِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمةَِ وَ ازُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ

  (01الْمَآبِ )

ها و كشتزاران در چشم مردم آراسته شده است، ولى اینها متاع زود اولاد و اموال فراوان از زر و سيم و اسبان نشاندار و دام ها از زنان ودوست داشتن خواستنى

 تر[ نزد خداست.گذر زندگانى دنياست و سر انجام نيكو ]و زندگى عالى

  (01يرٌ بِالْعِبادِ )هِمْ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنْهارُ خالِدینَ فيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بصَقُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّ

رها جارى است و در آن جاودانه بمانند و هایى است كه از پاى درختانش نهبگو: آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ براى پرهيزگاران نزد پروردگارشان باغ

 [ بندگان بصير است.تر[ رضا و خرسندى خدا را دارند، و خداوند بر ]احوالهمسرانى پاكيزه و ]از همه خوش

 (01الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ )

 وردگارا! ایمان آوردیم پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب آتش در امان دار.گویند: پركسانى كه مى

 (01الصَّابِرینَ وَ الصَّادِقينَ وَ الْقانِتينَ وَ الْمُنْفِقينَ وَ الْمُسْتَغْفِرینَ باِلْأَسْحارِ )

 گاهانند.[ صابران و راستگویان و فرمانبران و انفاق كنندگان و استغفارگران در سحر]اینان

  (01عزَیزُ الْحَكيمُ )شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكةَُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْ

دهند[ جز او معبودى نيست كه نيز گواهى مىدهد كه جز او معبودى نيست و فرشتگان و دانشوران ][ است گواهى مىخدا كه همواره نگاهبان عدل ]و درستى

 شكست ناپذیر حكيم است.

این آیات بيان دیگري از حقایق توان در یک دستة كاملي مورد بررسي قرار داد. این سوره را مي 01تا  01آیات : 01تا  01آیات  -

 تحليل جریان كفر است. است كه شروع آن با  هصدر سور

فرزند، نسل و نيروي انسان مال و بعضي از كارها را با  ،توان با پولبعضي از كارها را ميپندارند مي ادافر دهد كهاین آیه نشان مي -

نياز كسي به خدا را این موارد گاه هيچتوانند نيازهایشان را برطرف كنند حال آنكه ها این است كه با اینها ميتصور آدمتأمين كنند. 

 كند. مرتفع نمي

تواند مشكل آنها را حل پندارند كه مال و فرزند ميرساند كه آنها ميمْ أَمْوالُهمُْ وَ لا أَوْلادُهمُْ مِنَ اللَّهِ شَيْئا: این جمله ميلَنْ تُغْنيَِ عَنْهُ -

مستقل و  ،«اثرداشتن »پندارند كه مال و اولاد در یعني آنها ميچه آنان مؤمن باشند و چه كافر. یا كند چه خدا بخواهد چه نخواهد و 

پول باشد، قدرت خرید هست و وقتي قدرت خرید باشد انسان رضایت دارد و وقتي انسان رضایت داشته باشد هرچه  !!!كافي هستند

 آل عمرانسوره مباركه 

 

   5/21/93:  چهارمجلسه 

 :21تا  21آیات 
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عبارت «. وَ أُولئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ»گوید: كند و خدا مينين سلسله فكر غلطي را ایجاد ميچافراد این پندار غلط  خرد!!!بخواهد مي

تش جهنم از شود یعني آگوید: آتش جهنم با اینها افروخته ميوقتي خدا مييزم جهنم همين طرز فكر است. هبسيار سنگيني است یعني 

اولين جرقة آتش، چنين تواند نياز آنها را برطرف كند. غير از خدا مييزي چكسي یا كنند ها احساس ميشود كه آدمآنجایي شروع مي

 انسان است. این اعتقاد آغاز روشن شدن آتش در زندگياعتقادي است. 

كند ميهمنشين و قرین چيزي است كه انسان را  ،این باور لذافرعون بوده است. آل بأدنوع اعتقاد این : كدَأَْبِ آلِ فِرعَْوْن: 00آیه  -

 كردند. زندگي مي قبلاًاري از كساني كه بسيو فرعونيان با 

ماني است كه ز «آیه»بسيار صحبت شد.  «الرا»ر مباركه وَدر سُ  آیهدربارة  ست.خدا «تكذیب آیات»كذََّبوُا بِآیاتِنا: ریشة این ماجرا،  -

رویم مثلاً سراغ آب ميدانيم. صاحب پدیده ميدانيم بلكه از پدیده نميكنيم ولي اثر را از از آن استفاده ميرویم و اي ميسراغ پدیده

و  هيچ نقشداند و دیگري ، اما یكي وسيله را مستقل ميدنروه ميسراغ وسيلهر دو ر و هم مؤمن فهم كادانيم. اما ساقي را خدا مي

  ي براي وسيله قائل نيست.اثر

-برایش ميسختي از همه طرف  ،اینكه خدا شدید العقاب است براي این است كه اگر قرار باشد كسي از رحمت خدا محروم شود -

 و ...  باردزمان ميو ،بارد. از زمين

مشاهدة همين  دنيا دارِكنند. پنداریم كه كافران غلبه پيدا ميآید و ميبه وجود ميدر فهممان مشكل متأسفانه گاهي : 01آیه  -

خدا به واقعيت این است كه كند اما كشد و ظاهراً بر امام غلبه پيدا ميگاهي یزیدي، امام حسيني را ميتزاحمات در عالم هبوط است. 

شوند به ميبرانگيخته در هم شكسته خواهند شد كه اي به گونه به زودي» :پيامبر به كساني كه كفر ورزیدند بگواي گوید: پيامبرش مي

 «.سوي جهنم

زمين براي انسان مهد است. مهد محل سكني گزیدن و آرامش است. برد. وقتي انسان از همه جا خسته است به مهد پناه مي« مهد» -

شود و این بدترین اتفاق ممكن انسان برانگيخته مي آتش از مهدِ رسد كه است. حال زماني مي« مهد» ،نساناها خانة در بين همة زمين

  است. 

 است. و وحشتناک فهمد كه بسيار سخت انسان تازه مي ،كه سكرات مرگ آید آنگاه ،اً مست و خواب هستندعها نوالبته متأسفانه آدم -

و اگر قبلاً خدا براي او موضوعيت داشته باشد  داردزماني فراخواهد رسيد كه انسان هيچ جایي براي دست انداختن و تكيه كردن ن -

 كند. معنا پيدا مي« شدیدالعقاب»در آن هنگام تنها نيست اما اگر خدا براي او نباشد، 

شده  يرّحتمو بسيار  لرزیدندمردم مي این خطبه را خواندند)ع( . وقتي اميرالمؤمنين «اءغرّ»اي دارند به نام خطبهاميرالمؤمنين )ع(  -

 دند. وب

خواستند ( مينفر 101حدود )اي از مؤمنين كند. عدهماجراي جنگ بدر برایش كفایت مي ،كسي اهل عبرت گرفتن باشداگر : 01آیه  -

یكباره به جاي كاروان تجاري با یک لشكر فقط سه الي چهار تا اسب داشتند و چند تا هم شمشير. یک كاروان تجاري را بگيرند كه 

به كمک مؤمنين چند هزار ملائكه را آید و نصرت خدا مي . در این زمان به خاطر ایمان مؤمنين،مواجه شدندح تا دندان مسلّ نظامي

باید در هر دو حالت  توان در آن دست خدا را دیداست و مي «هآی» اتفاق،این شوند. پيروز مي دشمنمؤمنين بر  گونه، اینفرستدمي

ما لشكر عظيمي و هم زماني كه دارد ار نفره چند هز يلشكرلشكر كوچكي هستيم و دشمن  مازماني كه  یعني هم دست خدا را ببينيم

  . هستيم و دشمن تعدادش كم است

 است.  آیه« تكذیب نكردن»و « بينيآیه»ها ببينيم و این همان پدیده باید دست خدا را در جاريِ -

اد یدر ابتداي ایمان، افراد توكلشان به خدا زسفانه ماندگار نشد. اما متأ ،ایماني به وجود آمده بود ةعخلوصي در جام «جنگ بدر»در  -

 شود. لذا ثمرة آن جنگ احد مي ،روداز بين مي ،این خلوص و تكيه بر خدا ،است اما بعد از گذر زمان



 3 

 كند.دار ميبيني را خدشههایي است كه سيستم آیهاین آیه، توضيحِ آفت: 01آیه  -

، لذا نباید «هدف»باشد نه  «ابزار»شهوت قرار بود در دنيا براي انسان است. « تمایل طبيعت در انسان» ،در اینجا «شهوت»منظور از  -

 . «شدن شهوت هدف»ایجاد حبّ به شهوت یعني به آن ایجاد شود. حبّ 

 توجه: -

  در خدمت فطرت هاي دیگر در انسان باشد یعني تمامي شهوات انسان اعم از خوردن و خوابيدن و لذت «ابزار»اگر شهوت

 گيرند. قرار مي

  گوید: هم نماز و هم شهوات.گيرند و فرد ميباشد یعني همة شهوات در كنار فطرت قرار مي «هدف»شهوت اگر 

  و در این حالت فرد از صبح تا شب براي شهواتش  گيرندباشد یعني همة شهوات بالاتر از فطرت قرار مي «زینت»شهوت اگر

   اش ندارد. اي امور دینيبر مانيزكند و تلاش مي

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  .انعام و حرث ،خيل ،فضه ،هاي ذهبگنجينه -1 بنين -1نساء  -0موضوعات است: گيري شهوات در این ریشه شكل: 01آیه  -

 كنند. ن شهوات را ایجاد مياینها بُ -

این موارد آنقدر انند موارد بالا( به این معناست كه )م اي را به هم بریزدتواند جامعهنكته: وقتي مواردي چنان مهم است كه مي -

هایش این در برنامه داي توحيد را رواج دهیعني اگر حكومتي خواست در جامعهاي را آباد كنند. توانند جامعهقدرتمند هستند كه مي

توليد اعم از انعام و »و  «كشت»، «ل و نقلحم»، «ها و ذخایرگنجينه»، «زنان»، «پسران»براي آن جامعه ي كه یاهبرنامهموارد مهم است. 

    . هددگيري فرهنگي ميبه آن جامعه جهتزیرا این موارد هاي مدیریت جریان طبيعي یک عالم. شوند پایهاینها مي. دارد «حرث

حرث و زن از یک جنس . زمين استزن و دهد ایجاد طهارت و طيب در لذا اولين كاري كه هر وليّ الهي در جامعه انجام مي -

كند به همين دليل اولين ایجاد مي حرث و نسلآن را در  ،هستند. در قرآن داریم كه وقتي شيطان بخواهد در جامعه خُبث ایجاد كند

نقلاب ابه همين دليل در اصلاح زن به معناي اصلاح جایگاه اجتماعي زن در جامعه است. كار هر وليّ الهي اصلاح زن و زمين است. 

حتماً ران، تغيير نگاه به زن بسيار اصلاح شد و اصلاً این تغيير با تغيير نگاه به مرد قابل مقایسه نيست. سلامي ایو انقلاب ا)ص( يامبر پ

گيري در یک جامعه است و لذا اگر ر اصلاح جایگاه زن در جامعه است. این مسئله بُنِ شكلهاي الهي اولين تكيه آنها بدر انقلاب

 شود.اي را زمين بزند از همين مدخل وارد ميجامعههد شيطان بخوا

 كنيم. قيم ميع در قيام كردنحاكم شویم، آن اقليم را « زمين»و « زن»اگر در هر اقليمي بر  -

اینهایي كه بساط  یعني« بهتر از این. »«به بهتر از این ]امور[ خبر دهم؟ بگو: آیا شما را»گوید: ین آیه مياخدا به پيامبرش در : 01آیه  -

توانند مولد ایجاد معنویتي شوند كه آن معنویت در واقع باید بالا آمده و این شهوات مي گيرندشهوت هستند و مورد استفاده قرار مي

 ابزار تمایل طبيعت انسان شهوت

 حبّ

 زینت

 هدف

 تمایل

 اصل

 جدي
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تَجْري مِنْ تَحْتِهاَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ »كه د بستر شوند تا انسان به یک خيري برسد نتواند در كنار آن معنویت قرار گيرند. اینها مينبای

جنات تجري .... . یعني مجموعة شهوات به واسطة تقوا، وسيله شدند براي توليد «الْأَنْهارُ خالدِینَ فيها وَ أَزْواجٌ مطُهََّرَةٌ وَ رضِوْانٌ مِنَ اللَّه

 اج مطهره و ... با شهوات قابل قياس نيستند.شأن رضوان خدا و ازویعني شهوات نباید در كنار یا بالاتر از اینها قرار بگيرند زیرا اصلاً 

 به قدر« عامِ وَ الْحرَْثمِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ القَْناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الفِْضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمسَُوَّمَةِ وَ الْأَنْ»توان از به طور خلاصه مي -

جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهاَ الْأَنْهارُ خالدِینَ فيها وَ أَزْواجٌ مطُهََّرَةٌ وَ »از اینها به نوعي استفاده كرد كه  توانمتاع حيات دنيا استفاده كرد و مي

  به دست آید. « رضِوْانٌ مِنَ اللَّه

 اند. را تعریف كرده« عباد» 01و  01آیات  -

پوشند خورند و ميآنها هم مثل ما ميكند. به رضوان الهي تبدیل مي شهوات دنيا را: اینها عبادي هستند كه منطق زندگيشان 01آیه  -

سرتاپا هستند. عبد « عبد»آنها  م.يكنگونه عمل این بایدنيز ما  .كنندمي« رضوان»اما آنها از همة شهوات برداشت روند و ... و راه مي

تواند به واسطة گناه به وجود آید و هم است كه هم مي« هاي شومدنباله»گناه نيست بلكه به معناي  به معنايصرفاً  «ذنب»ذنب است. 

رَبَّنا إنَِّنا آمَنَّا »گوید: لذا ابتدا ميدهد. عبد هيچ چيز از خودش ندارد. او نه علم دارد و نه قدرت و همة آنها را خدا به او ميغير گناه. 

اند كه خودشان هستند كه دستاوردهاي خوب را براي خودشان رقم اي فكر نكردها لحظه. یعني آنه«فَاغفِْرْ لَنا ذُنوُبَنا وَ قِنا عذَابَ النَّار

 زیرا علم و توان و ... همه براي خداست. زنند. مي

    .دهدصفت عبد را كاملاً توضيح مي 01دارد به معناي گناه كردن است، در آیة « ذنب»ي فكر نكند كه عبد، سحال براي اینكه ك -

 ا )یعني عباد(:: آنه01آیه  -

  هستند صبراهل.  

  كند. . یعني هركار خود را منطبق بر حكم خدا ميستنده صدقاهل   

 تبعيت محض دارد. . یعني كاملاً تابع است. ستنده قانت 

 يست.ن نهاآاي بخل در رهد و ذندست كاملاً دهنده دار. یعني ستنده مُنفق 

  او زماني از شبانه  گذارد سحر را بخوابند.غه دارد كه نميتغفار براي آنان چنان دغداس. ستنده استغفار در سحرگاهاناهل

 خوابيدن است.   ،هاروز اهل استغفار و طلب است كه طبيعت زندگي براي بقيه آدم

اي به خودش هظلح د خودش است زیرا اگر انسان راست كه كارهایش دستاوركند معتقد نيچنين آدمي با همة این كارهایي كه مي -

 آورد. كاري چيزي به بار نميابواگذارند جز خر

خواهد او را از لذا از خدا مي .بينداینها را از خودش نمي زكدام ااست اما هيچ «قنوت و استغفار ،انفاق ،صدق ،صبر»اهل  ،عبد ذال -

   داند.خوبش در ضمان نمي ابداً خدا را با كارِاو او براي بهشت رفتن به خاطر كارهاي خوبش از خدا طلبكار نيست. عذاب نگه دارد. 

با چوبِ تفسير به رأي به سر مردم زرگترین حجاب استفاده از قرآن این بوده است كه ب»: (رحمت الله عليه)به قول امام خميني نكته:  -

الي كه بنا در حاند. به قلم حضرت امام آورده «تآداب الصلا»این جمله را در كتاب «. اند خودتان نروید قرآن بخوانيدو گفته اندزده

    بخواند و بفهمد.را هر مسلماني واجب است كه قرآن  بر نظر امام بر

 القُْرْآنَ أَمْ عَلى أَ فَلا یَتدََبَّرُونَ: (ص))سوره مباركة محمد بنا بر آیة صریحِ خودِ قرآن، هر كس در قرآن تدبّر نكند بر قلبش قفل است.  -

 ((11قُلوُبٍ أَقفْالُها )

 زنگ دوم:

ترین شاهد بر وحدانيت كه مهم توضيح داده شد «شهادت خدا بر خودش و ملائكه»دربارة موضوع  ،رة مباركة انعامودر س: 01 آیه -

 هستند. « اولوالعلم»و « ملائكه»، «خودِ خدا»خدا، 
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 (س)زهرا  تضرحفرض كنيد زنيم: مثالي مي ،شهادتِ خودِ خدا بر وحدانيتش به چه معناست؟ براي تقریب به ذهن شدن این مسئله -

براي ما بسيار متفاوت است با اینكه دیگران شهادت دهند كه حضرت كاري را  شهادت. این اندادهدشهادت دهند كه كاري را انجام 

  كنيم.شأن شهادت دادنِ خود حضرت چنان بالاست كه شهادت دادن خود حضرت را با هيچ چيز دیگر مقایسه نمي اند.انجام داده

 اي شهادت همة جریان اسباب در عالم هستي است. نيز به معن «شهادت ملائكه» -

دهد او هم شهادت مي دهد.دربارة خدا شهادت مي (س)نيز بسيار بالاست یعني مثلاً كسي مانند حضرت زهرا  «شهادت اولوالعلم» -

    به وحدانيت خدا كه یک خدا بيشتر نيست. 

همة آیات را در ارتباط و نسبت  كه («1الْحَيُّ القَْيُّومُ )»ليه آمده بود یات اوابتداي سوره در آیعني چه؟  «خداشهادت به وحدانيت » -

و كتاب نازل سازد سازد و این باور جریان هستي را ميرا مي «حيّ قيوم»، «اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ»گفتيم: باور به با این جمله قرار دادیم. 

یعني همة اینها منبعث از باوري است به آیند. اولوالباب و ... همه به وجود مي بهات وو محكمات و متشاآید شود و رسول با آن ميمي

خوردن بدانيم »اینكه مثال: به این مسئله، حرفي دیگر است.  «شهادت»مسئله یک حرف است و  نبه ای «باور» .«اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هوَُ»نام 

حالت دوم بسيار اهميتش متفاوت است.  انبسيار شأنش «دن فلان ماده ضرر دارددانيم خوربدانيم كه مي»با اینكه  «فلان ماده ضرر دارد

 كند و هم انذار را. مي قويدر ما هم بشارت را بيشتر است زیرا 

مان خودمان بيرون آورده است و بر خود لذا شهادت مانند این است كه ما را از انسان در حد خودش از شهادت برخوردار است. -

نگرد، انسان وقتي از بيرون به خودش ميكند. در انسان محاسبه و مراقبة عجيبي ایجاد مي ه از بيرون به خودین نوع نگاا كند.ط ميمسلّ

 ، مقام شهادت گویند. «به علممان به علم داشتن»اش را با حقيقت ببيند. تواند فاصلهكند و ميرا با حقيقت چک ميخود 

و وشته نو ... را  رافكا ،مي اعمالهادت بر خود: یک روز از عمرمان را از صبح تا شب تمایک تمرین عملي براي رسيدن به مقام ش -

لمي كنيم، حالمان از كسي بخواند و یا اینكه هنگامي كه خواستيم آن را ویراستاري عِبدهيم این نوشته را سپس ببينيم آیا حاضریم 

  شود؟اعمال و افكار خودمان بد نمي

ه همين دليل بكارها و افكار یک هفتة خود را ریز به ریز بنویسد و به دست كسي بدهد، علي القاعده مؤمن است.  دواناگر كسي بت -

 اي از كتاب اعمالشان ندارند. يد كتابم را بخوانيد. آنها هيچ نگرانيئگویند: بيابهشتيان در قيامت مي

 اند: تفسير الميزان چنين آورده در« قائماً بالقسط»حضرت علامه دربارة قائماً بالقسط:  -

و به  است «شهد» است و عامل در این حال هم جمله «اللَّه» یعنى حال از «شهد اللَّه» حال از فاعل «قائِماً بِالقْسِْطِ»

اند، بلكه آن چيزى نيست كه خدا و ملائكه و اولواالعلم بر آن شهادت داده «قيام خدا به قسط» تر اینكهعبارتى روشن

رساند و معنایش این است كه خدا در حالى كه قائم به قسط است شهادت نگى و حالت شهادت دادن خدا را مىچگو

دهند، دليل ما بر این معنا ظاهر و ملائكه و اولوا العلم هم همين شهادت را مى دهد بر اینكه معبودى به جز او نيستمى

وَ الْمَلائكَِةُ وَ » و بين دو جمله، كلمات جدایى انداخته «قائِماً بِالقْسِْطِ» ه:و جمل «لا إلِهَ إِلَّا هوَُ» آیه است كه بين جمله:

شهد اللَّه انه لا اله الا » له قيام به قسط هم از اجزاى شهادت بود جا داشت كه بفرماید،أو اگر مس را آورده «أُولوُا الْعِلمِْ

 .«هو، قائما بالقسط و الملائكة ...

 است. «قائماً بالقسط»دهد و در ثاني در شهادتش مي« شهادت»به اینكه او  دهدیعني دلالت مي -

یعني شهادت را واقعي و درست  «بالقسط بودن»دارد. در خودش نگه نميو كند ابراز ميگوید و شهادتش را ميیعني  «قائماً بودن» -

  ابراز كردن.

 شهادت سه قيد دارد:لذا ، كندو كاملاً با قسط این كار را مي زندمي او شاهد است و شهادتش را بلند فریاد یعني «قائماً بالقسط» -

 بودن بالقسط -1                               قائم بودن -1                        مشاهده كردن  -0
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را نشان دهيم یعني شهادت ماژیک ، اگر آن «هستماژیک آبي در ساختمان یک شهادت دهيم كه »خواهيم باگر نكته مهم: مثال:  -

ها و كنيم تمامي سوراخیعني ادعا مي «نيستكه یک ماژیک آبي در ساختمان  شهادت دهيم»و حال اگر بخواهيم  «هست»ایم كه داده

رود زیرا ها در این آیه بسيار بالا ميبا توجه به این مثال حساسيت شهادت دادن این گروه .ایمو نيافته ایمجزئيات ساختمان را گشته

 كه ایماین عالم را دیده هايسوراختمامي الم و یعني ما همه جاي این ع ،«خدایي جز این خدا نيست»دهند كه اینها دارند شهادت مي

اولوالعلم نيز بر همة هاي عالم هستي مسلّط هستند. لذا خدا و ملائكه و اولوالعلم به تمامي سوراخ سمبه. «خدایي جز این خدا نيست»

 كند. ع این آیه به نوعي وسعت وجودي اینها را نيز اعلام ميدر واقعالم تفوق دارند. 

هایي هستند كه به لحاظ مصداقي فقط اولوالابصار، اولوالعلم، اولوالنهي، اولوالاید و ... نوعاً واژهدارندگي است.  اوج« ااولو»عبارتِ  -

   همخواني دارند. )ع( و انبياء )ع( بيت و اهل( ص) با پيامبر

اشهد ان لا اله الا الله و »به اینكه م يدهيادامة شهادت است، شهادت م ،است. اما سلام «سلام دادن» ،انتهاي نماز خواندننكته: در  -

 ... و  غير از خدا در عالم نيستیعني شهادت به اینكه « اشهد ان محمد عبده و رسوله

 اند:ک دسته در نظر گرفتهرا ی 11تا  01حضرت علامه آیات  -

 
 (01الْحِسابِ ) الْكِتابَ إِلاَّ منِْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنهَُمْ وَ مَنْ یَكْفُرْ بِآیاتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَریعُإِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ ماَ اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا 

هم به خاطر حسد و رقابت در حقيقت، دین در نزد خدا همان اسلام است، و اهل كتاب در آن اختلاف نكردند مگر پس از آن كه به حقّانيت آن پى بردند، آن 

 [ خدا سریع الحساب است.ميان خویش. و هر كه به آیات خدا كافر شود ]بداند كه

فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فإَِنَّما عَلَيْکَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصيرٌ أَ أَسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فإَِنْ حَاجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجَْهِيَ لِلَّهِ وَ منَِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذینَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الأُْمِّيِّينَ 

 (11باِلْعِبادِ )

سوادان ]مشرک كه كتاب پس اگر با تو به محاجّه برخاستند بگو: من و هر كه پيرو من است روى دل به خدا سپردیم. و به كسانى كه كتاب داده شدند و به بى

ى توست، و خداوند به بندگان اند، و اگر روى برتافتند تنها رساندن پيام بر عهدهیا اسلام آوردید؟ پس اگر مسلمان شدند قطعا هدایت یافتهندارند،[ بگو: آ

 بيناست.

 (10ونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ )إِنَّ الَّذینَ یَكفُْرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذینَ یأَمُْرُ

رسانند، آنها را به عذابى دردناک دهند به قتل مىكشند و مردمى را كه به عدالت فرمان مىكنند و به ناحق پيامبران را مىكسانى كه آیات الهى را انكار مى

 بشارت ده. 

 (11لُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرینَ )أُولئِکَ الَّذینَ حَبِطَتْ أَعْما

 آنها كسانى هستند كه در دنيا و آخرت اعمالشان به هدر رفته و براى آنان هيچ یاورى نخواهد بود.

 (11مَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَریقٌ مِنهُْمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ )كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا نصَيباً مِنَ الْكِتابِ یُدْعَوْنَ إِلى

 كنند؟شوند تا ميانشان حكم كند، گروهى از آنان به حال اعراض پشت مىاند ندیدى كه چون به كتاب خدا فراخوانده مىاى از كتاب یافتهآیا كسانى را كه بهره

 (11دینهِِمْ ما كانُوا یَفْتَرُونَ ) نَا النَّارُ إِلاَّ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فيذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّ

 ساختند آنها را در دینشان فریب داد.ها كه مىاین بدان سبب است كه آنها گفتند: هرگز آتش جز چند روزى به ما نخواهد رسيد، و دروغ

 (11 رَیْبَ فيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلمَوُنَ )فَكَيْفَ إذِا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا

 گاه كه آنان را در روزى كه در آن تردیدى نيست گرد آوریم و به هر كس نتيجه دستاوردش به تمامى داده شود و بر آنها ستمى نرود؟پس چگونه خواهد بود آن

 ست. ا «اسلام»فقط  ،: دین نزد خدا01آیه 

 را قرار داده است. « دین»، «في قلوبهم زیغ نشویم»خدا براي اینكه مسير اولوالالباب را برویم و دچار مسير  -

 ت. غير از اسلام و تسليم نيسچيزي  ،كار دین و مسير دین را قرار داده است. جانمایة دینخدا براي این -

قرآن به آن  ،گویيممي. آنچه كه ما به آن دین ه استبود «دین اسلام» ،()ع هاي انبياءهمة ادیان آسماني و همة شریعتنكته:  -

   . ه استاي شریعت خاصي از دین نازل شددر هر دورهگویند.  «دین»ب بر برنامه را برنامه و عاقبت مترتّ گوید.مي «شریعت»

 :15تا  29آیات 



 7 

 م. گویي« اسلام»را خلاصه كنيم باید به آن )ع(  اگر بخواهيم كل دین و كل شریعت انبياء -

 توضيح خوبي داده شده است.  «تسليماسلام و »فصل چهارم دربارة  ،حت بيتدر كتاب تدبر در سا -

عيسي به دین » :گوینداینكه مي. ه استنداشته و در تعارض نبود اختلافيگاه با هم است و شریعت انبياء هيچبوده یكي هميشه دین  -

 بسيار جملة غلطي است.« خود و موسي به دین خود

بر اساس  (ع)حسين همان دليل هم امام  به ،كندصلح ميحضرت رسول )ص( بر اساس شریعت  (ع)ه امام حسن ليلي كبه همان د -

 نوع مبارزه متفاوت است.  (ع)و امام حسين )ع( ن در زمان امام حسد. جنگمي)ص( رسول حضرت شریعت 

در یک شریعت ميگساري آزاد باشد و در شریعت دیگر نباشد كه گونه نبوده . مثلاً اینهم اختلافي نداشتند )ع( باهاي انبياء شریعت -

. یعني ه استو در شریعت دیگر حرام شد ه، ميسگساري را حرام نكرده استیک شریعت چون در موقعيت خاصي نازل شدبلكه 

  شود. حلال و حلالي، حرام مي ،اساس بسترهاي مختلف، حراميبر

زمانه مشابه  ،)ع(اما ممكن است در زمان حضرت عيسي  حرام است هاتوجه: اگر ميگساري در دین حرام است در همة شریعت -

 گفته نشده بود. حرمت قطعي به مردم لذا با اینكه ذات ميسگاري حرام بوده است، بوده باشد )ص( اوایل رسالت حضرت رسول 

« باید با ظلم و ستم مبارزه كرد»ینكه به دین است. مانند ا طها مربوبعضي از گزاره محكم.« دین»متشابه هستند و « هاشریعت»نكته:  -

و  م حسن )ع( و امام حسين )ع( متفاوت است كه این شریعت استنوع مبارزه در زمان امااما كه این گزاره یک گزارة محكم است. 

  . باشدمتشابه مي

 افتد.ي ميكه نفهمد دور و اطرافش چه اتفاق ین حرام است. اینكه انسان حالتي را بر خود عارض كنددمست شدن كلاً در توجه:  -

حال هر آنچه كه حالت مستي در «. شدن مطلقاً حرام است و خرید و فروش آن هم حرام استمست »یعني این گزاره محكم است كه 

اما . حكم شراب همين الآن هم قابل توسعه است. و ...  انسان ایجاد كند حرام است: مانند شراب، مواد مخدر، گاهي اوقات رسانه

نده اگر جوامع ظرفيت پيدا كنند، حكمش خواهد اما در آی حرام شوندت را ندارد كه در حال حاضر جامعه كشش یک سري از محرما

حكم  (ع)ظرفيت آن را ندارد مثلآً ممكن است در زمان امام زمان ما  ةاحكام نيستيم زیرا جامعبعضي از الآن هم ما در معرض آمد. 

اقتضائات هاست بر اساس تغيير و این توسعه دادن كار شریعتهستند ا قابل توسعه هبنابراین حكمرسانه و دیدن آن تغيير كند. 

  مخاطب. 

ماجراي زنده بودن دین دستاورد نگاه . نيستهاي دیگر و در شریعت جود داردوفقط در اسلام  ،«اجتهاد»چيزي تحت عنوان نكته:  -

در بعضي از موضوعات  ، آن هم فقطآنجا دین یک چيز كاليبره شدهدر مسيحيت استفتاء كردن از علماء ممنوع است. در  اسلام است.

 اید؟بت به دین دست خدا را نبستهآیا شما با این عملكردتان نسمشخص است. آیا خدا تعریفش از دین این بود؟!!! 

 . دیآميبه ميان خدا  كمح در همة جزئياتحرام است روزه بگيریم یعني  ،دكتر اگر تشخيص داد و گفت روزه نگيردر اسلام،  -

 اند. ت درستي از اسلام نرسيده است. هم ما نگفتيم و هم آنان دنبال تحقيق بر دین نرفتهیبه خيلي از افراد روا -

 معاند. یا اند جاهل ،وندگرنكه افرادي گروند و افراد به دین مي همهكنند كه كه اسلام را چنان دقيق معرفي ميروزي خواهد رسيد  -

اختلاف فقط در اهل كتاب به وجود «: اتِ اللَّهوَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتوُا الكِْتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهمُْ وَ مَنْ یَكفُْرْ بِآی» -

 آوردند.  ها به وجودها نبود بلكه اختلاف را تابعين شریعتیعني اختلاف در شریعتآمد. 

)ع( در یک اتاق جمع شوند، هيچ اختلافي نخواهند داشت زیرا هر كدام از انبياء )ع( دین واحد هستند و اگر همة انبياء )ع( انبياء  -

 دهند. كنند و همه در یک موقعيت واحد یک كار انجام ميدر هر لحظه حق را عمل مي

 اللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                                                            به بعد جلسة آینده.  11ادامة آیات یعني از آیه  -


